
بهار آزادی
• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي مهربانم سلام
خدایا امروز برف مي آمد. همه جا برفي شده بود، امّا مجري تلویزیون مي گفت: »امروز 

بهَار آزادي است.«
من خيلي تعَجّب کــردم. آن وقت مامان یادم داد این جمله یعني چه؟ او به من گفت، 
هر وقت آدم ها حرف زور را قبول نکنند، آن روز برایشان مثل بهار آزادي است؛ حتي 

اگر توي زمستان باشد!
مــن خــوب فکر کردم ببينم تا بــه حال بهار آزادي داشــته ام؟ یــاد روزي افتادم که 
اجازه ندادم آن پســر بداخلاق به زور دفتر نقّاشــي ام را بگيرد. یــاد روزي افتادم که 
پســر همسایه مان با ما دعوا کرد. من هم پيش پدرش رفتم و همه چيز را به او گفتم. 
آن وقت پســر همسایه مجبور شــد مَعذرت خواهي کند. خداي مهربان، من بهارهاي 

زیادي را یادم آمد و خيلي خوش حال شدم.
خدایا ممنونم که به من کمک کردي حَرف زور را قبول نکنم!

تلویزیون دارد مردمي را نشــان مي دهد که حرف شاه زورگو را قبول نکردند تا یک 
بهار آزادي قشنگ داشته باشند.
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